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  !خوھران و برادران گرامی، صبح بھ خیر
، بھ دیگر سخن، ..."  من ایمان دارم بھ یک کلیسای" می گوییم  نما مھّاعتقادنادر 

بھ . ما اعتراف می کنیم کھ کلیسا یکی است، و این کلیسا در جوھرِ خود یکی است
ناحیھ  ٣٠٠٠ھر حال اگر بھ کلیسای کاتولیک در جھان نگاه کنیم، نزدیک بھ 

زبان ھای بسیار، فرھنگ ھای : کلیسایی می بینیم کھ در تمام قارّه ھا پراکنده اند
از سری . گوناگون حاضر اند قفانی از فرھنگھا و کشورھایدر اینجا اس! بسیار

کلیسا در جھان پخش . .. لانکا، آفریقای جنوبی، از ھند، اسقفانی از آمریکای لاتین
کاتولیک یک واحد را تشکیل ھای انجمنِ موسسات و ھزاران  مچنینو ھ! شده است
  چطور ممکن است؟. می دھند

  
کلیسای : ھای دینی کلیسا می یابیم کھ می گویدپاسخ فشرده ای را در چکیده آموز .١

یک ایمان بیشتر ندارد، یک زندگیِ آیینی، یک جانشینیِ " کاتولیک در جھان 
تعریفی است زیبا و روشن، ما را ". رسولی، یک امید مشترک، و یک محبت ھمسان

ھا، یگانگی در ایمان، امید و نیکوکاری، یگانگی در آیین . بھ خوبی راھنمایی می کند
در مأموریت؛ اینھا مانند ستون ھایی ھستند کھ ساختمانِ عظیم و یگانھ کلیسا را برپا 

ھرجا کھ برویم حتی بھ کوچکترین ناحیھ دورِ . داشتھ و استوار نگھ می دارند
ما در خانھ ایم ، در خانواده ایم، . کلیسایی در ھر کجای زمین، ھمان یک کلیسا ھست

کلیسا برای ھمھ ما یکی ! و این ھدیھ بزرگِ خدا است. میان برادران و خواھرانیم
یک کلیسا برای اروپایی ھا و یکی برای آفریقایی ھا و یکی برای آمریکایی ھا . است

و یکی دیگر برای آسیایی ھا و یکی دیگر ھم برای آنھا کھ در اقیانوسیھ زندگی می 
نند خانواده است، ما. نھ، کلیسا یکی است و ھمھ جا ھمان است. کنند در کار نیست

بَرِ دنیا پراکنده باشند، اما پیوندھای ژرفی روشاید بعضی از اعضایش دور باشند، دو
کھ اعضای یک خانواده را بھ ھم می پیوندند، ھرچقدر ھم کھ فاصلھ ھا عظیم باشند، 

بھ عنوان نمونھ بھ تجربھ ام در روز جھانی جوانان در ریو دو ژانیرو . پا برجا ھستند
میانِ جمعیت بیشمارِ جوانان در ساحلِ کُپاکابانا زبانھای بسیاری بھ گوش : شممی اندی

می رسید، می شد چھرھای گوناگون دید، ما از فرھنگ ھای گوناگون آمده بودیم، و 
ھنوز یگانگی ژرفی میان بود، آنھا یک کلیسا را می ساختند، آنھا یگانھ بودند و این 

بھ عنوانِ یک کاتولیک، آیا من : ودمان بپرسیمبیایید ھمھ از خ. را می شد حس کرد



این یگانگی را احساس می کنم؟ آیا من بھ عنوان یک کاتولیک، یگانگیِ کلیسا را 
زندگی می کنم؟ یا خیلی برایم مھم نیست چون کھ من در گروه کوچکم در خودم بستھ 

ان شان ام؟ آیا من از آنھایی ھستم کھ کلیسا را با گروه شان و کشورشان و دوست
خصوصی می کنند؟ چھ غمبار است دیدنِ کلیسایی کھ از روی خودخواھی و کم 

وقتی می شنوم کھ بسیاری از مسیحیان در دنیا ! غمبار است. ایمانی خصوصی شده
رنج می برند، آیا من بی تفاوت ام یا چنان ام کھ انگار یکی از اعضای خانواده خودم 

شنوم کھ مسیحیانِ بسیاری آزار می بینند یا در رنج است؟ وقتی فکر می کنم یا می 
زندگی شان را بر سر ایمانشان از دست می دھند، آیا این خبرھا دلم را می لرزاند یا 
نھ؟ آیا من در برابر خواھر و برادر این خانواده کھ زندگی اش را برای عیسای 

سشی دارم، مسیح داده، گشوده ھستم؟ آیا برای ھمدیگر نیایش می کنیم؟ برای شما پر
چند تن از شما برای مسیحیانی کھ . نھ با صدای بلند بلکھ تنھا در دلتان پاسخ بدھید

آیا من برای برادر . آزار می بینند نیایش می کنید؟چند تن؟ ھمھ در دلتان پاسخ بدھید
و خواھرم کھ برای دفاع از ایمان و اعتراف بھ آن در رنج است، دعا می کنم؟ مھم 

مرزھای خودمان نگاه کنیم، حس کنیم کھ ما کلیسا ھستیم، در خدا است کھ بھ ورای 
  !یک خانواده ایم

  
آیا در این یگانگی زخمی ھم : بیاید یک گام پیشتر برویم و از خودمان بپرسیم .٢

ھست؟ آیا ما بھ این یگانگی آسیب می زنیم؟ شوربختانھ، می بینیم کھ در فرآیندِ تاریخ 
گھگاه کج فھمی، کشمکش و . یگانگی زندگی نکرده ایمو ھم اکنون ھم، ما ھمیشھ در 

فشار و چندشاخگی پدید می آید کھ اینھا کلیسا را زخمی می کند و بنابراین کلیسا 
نشان دھنده محبت نیست؛ آن ) چھره اش(چھره ای را کھ ما می خواھیم، ندارد؛ 

ھست  اگر بھ چندشاخگی ھایی کھ ھنوز میان مسیحیان. محبتی کھ خواستِ خداست
درمی یابیم کھ ماییم کھ زخمھا ... نگاه کنیم، کاتولیک ھا، ارتدکس ھا، پروتستان ھا

ما از زحمتی کھ نیاز است تا این یگانگی بھ تمامی دیدنی شود، آگاه ! را می آفرینیم
. خداوند بھ ما یگانگی می بخشد، اما ما اغلب، برای بھ کار بستنِ آن مشکل داریم. ایم

ساختنِ مشارکت، آموزش مشارکت، گذر از کج فھمی ھا و  باید بھ جستجویِ
چندشاخگی ھا برآمد، و باید از خانواده شروع کرد، از واقعیتِ کلیسایی، ھمچنین 

جھان ما نیازمندِ یگانگی است، اکنون زمانھ ای است کھ . کلیسایی-ازگفتگویِ جھان



شارکت ایم و کلیسا خانھ ھمھ ما در آن بھ یگانگی نیاز داریم، ما نیازمندِ بازگشت و م
پس من کھ : "ھمچون پولس رسول کھ بھ افسسیان نوشت . است مشارکتو ھم آیینی 

بھ خاطر خداوند در بندم، از شما تمنا دارم بھ شایستگی دعوتی کھ از شما بھ عمل 
آمده است، رفتار کنید، در کمالِ فروتنی و ملایمت؛ و با بردباری و محبت یکدیگر 

بھ سعی تمام بکوشید کھ آن یگانگی را کھ از روح است، بھ مدد رشتھ  .را تحمل کنید
تواضع، فروتنی، بزرگواری، محبت برای ). ٣-١:  ٤افس " (صلح حفظ کنید

بیایید دوباره . اینھا، اینھا راھھا ھستند، راھھای درست کلیسا! نگھداریِ یگانگی
، تواضع، فروتنی، فروتنی در برابر خودخواھی، در برابر خودبینی. گوش بدھیم

یک بدن ھست، : آنگاه پولس ادامھ داد. بزرگواری و محبت برای نگھداری یگانگی
تنِ مسیح کھ ما آن را در آیین سپاسگزاری دریافت می کنیم؛ و یک روح؛ روح 
القدس کھ پیوستھ کلیسا را جان می بخشد و باز می آفریند؛ یک امید، امیدِ زندگیِ 

این ). ٦- ٤:  ٢افس (یک تعمید، یک خدا و پدر ھمھ ما جاوید، یک ایمانِ تنھا، 
آنچھ ما : این است توانگریِ راستین! توانگری است آن چیزی کھ ما را یگانھ می کند

بیایید ھر یک ! این است ثروتِ کلیسا. را یگانھ می کند، نھ آنچھ ما را جدا می سازد
م، در کلیسایم، در آیا من ھماھنگی را در خانواده ا: " امروز از خود بپرسیم

آیا من سببِ چندشاخگی و سرافکندگی ھستم؟ و . اجتماعم، می افزایم یا بدگو ھستم
. شما از زیانی کھ بدگویی بھ کلیسا، ناحیھ ھای کلیسایی و انجمن ھا می رساند آگاھید

مسیحیان باید پیش از آنکھ دھانش بھ . بدگویی زخم می زند! بدگویی آسیب می زند
زبان گاز گرفتن، برایمان خوب است برای ! ود، زبانش را گاز بگیردبدگویی باز ش

آیا من آنقدر فروتن ھستم کھ . اینکھ زبان وَرَم می کند و دیگر نمی تواند بدگویی کند
  با شکیبایی در ھم آیینی شکافِ زخم ھا را بدوزم؟

  
رسش حالا این پ. سرانجام، گام پایانی کھ ما را بھ ژرفایی عظیم تر می رساند .٣

نیروی ھدایتگرِ یگانگیِ کلیسا کیست؟ روح القدس است، ھمان کھ ھمھ : خوبی است
یگانگی در . او روح القدس است. ما او را در آیین ھای تعمید و تثبیت، دریافت کردیم

نخستین گام، میوه ھم نظریِ خودِ ما یا دموکراسی در کلیسا، یا زحماتمان برای تحملِ 
انی می آید کھ یگانگی را در گوناگونی می آفریند، چرا کھ یکدیگر نیست؛ بلکھ از ھم

روح القدس ھماھنگی است و ھمیشھ در کلیسا ھماھنگی می آفریند و یگانگیِ 



روح . ھماھنگ در فرھنگ ھای بسیار گوناگون، زبانھا و روش ھای اندیشھ ورزی
ا بھ روحِ سرسپردگیِ م. از این روست کھ دعا مھم است. القدس برانگیزنده است

روح القدس را نیایش کنید کھ بیاید و در . عنوان زنان و مردانِ ھم آیین یگانھ است
  .کلیسا یگانگی بیآفریند

خداوندا، چنان کن کھ ما بیشتر و بیشتر یگانھ باشیم، ھرگز ابزارھای : دعا کنیم
چنان کن کھ ھر جا : چندشاخگی نشویم؛ چنانکھ نیایشِ زیبای فرانسیس می گوید

ت، ما کارنده بذر عشق باشیم، ھر جا کھ آسیب است، ما بخشش باشیم، ھر نفرت ھس
  .چنین باد. آنجا کھ ناسازگاری ھست، ما یگانگی باشیم

  
  آیا کلیسا، مقدس است؟

" مقدس"ما صفتِ ..." من ایمان دارم بھ یک کلیسای : " پس از اعترفِ اعتقادنامھدر 
این ویژگی ای است کھ از آغاز در  .بر تقدس کلیسا تأیید می کنیم و را می افزاییم

" مردمان مقدس"وجدانِ مسیحیانِ نخستین حاضر بوده است، ھمانھایی کھ بھ سادگی 
چراکھ آنھا ) ١:  ٦اول قرن  ٢٧:  ٨روم  ٤١، ٣٢، ١٣: ٩اعم . ( خوانده شده اند

  .کلیسا را تقدیس می کند کھ این کارِ خدا است، روح القدس است کھ یقین داشتند
اما اگر می بینیم کلیسای تاریخی، در سفرِ درازش در درازای سده ھا، سختی ھا، 
مشکل ھا و نقاطِ تاریک بسیاری داشتھ، پس کلیسا بھ چھ معنی مقدس است؟ چگونھ 
کلیسایی دربردارنده موجودات انسانی و گناھکار، می تواند مقدس باشد؟ مردان و 

کشیشانِ گناھکار، خواھرانِ گناھکار، اسقفانِ گناھکار، کاردینالِ ھای زنان گناھکار، 
  چنین کلیسایی چطور می تواند مقدس باشد؟ !گناھکار، پاپی گناھکار؟ ھمھ

  
برای پاسخ دادن بھ این پرسش مایلم از بخشی از سخنان پولسِ قدیس بھ افسسیان  .١

مسیح : " نوادگی، اعلام می کنداو با بھ کار گیریِ مثالِ روابط خا: راھنمایی بگیرم
" کلیسا را دوست داشتھ و خود را برای او تقدیم کرده، باشد کھ او را مقدس سازد

و این بھ آن . مسیح با تقدیم خود بر صلیب کلیسا را محبت کرد). ٢٦-٢٥: ٥افس (
خداوند بھ او . معنا است کھ کلیسا مقدس است چراکھ از خدایی می آید کھ مقدس است

او مقدس ). ١٨: ١٦مت (ر است و او را بھ قدرت شرّ و مرگ تسلیم نمی کند وفادا
بھ شکلی پایدار با او ) ٢٤: ١مر(مسیح، آن یگانھ قدوسِ خدا  یاست برای آنکھ عیس



 ؛ او مقدس است چراکھ بھ وسیلھ روح القدس راھنمایی )٢٠: ٢٨مت (یگانھ است 
او با شایستگیِ خودش . ی کندمی شود، کھ تزکیھ می کند، دگرگون می سازد، نو م

مقدس نیست، بلکھ از آن رو چنین است کھ خدا او را مقدس کرده، این میوه و ھدیھ 
خدا است، روح القدس است . ما نیستیم کھ کلیسا را مقدس می کنیم. روح القدس است

  .کھ در محبتِ خودش کلیسا را مقدس می سازد
  
    ن ساختھ شده، ما ھر روز آنھا را اما کلیسا از گناھکارا: ممکن است بگویید .٢

ما کلیسایی از گناھکاران ھستیم؛ و ما گناھکاران : این درست است. می بینیم
. فراخوانده شده ایم تا بگذاریم کھ خداوند ما را دگرگون کرده، نو کرده، مقدس سازد

کلیسا تنھا کلیسای پاکان است، : در تاریخ، این وسوسھ برخی بوده است کھ بگویند
این ! این درست نیست. وارانِ کامل، و او تمامیِ دیگران را بیرون می اندازداست

کلیسایی کھ مقدس است، گناھکاران را رَد نمی کند؛ او ھمھ ما را پس ! بدعت است
می خواند، ھمھ را می پذیرد، کلیسا  نمی زند؛ او رَد نمی کند، چرا کھ ھمھ را فرا

       دورترند گشوده است، او ھمھ را فرا حتی بھ روی آنھا کھ نسبت بھ بقیھ از او
پدری کھ . می خواند تا بگذارند رحمت و شفقت و بخششِ پدر آنھا را در برگیرد
پدر ! خب" امکانِ دیدار خود و سفر بھ سوی تقدس را بھ ھمگان پیشکش می کند، 

من یک گناھکارم، گناھان بیشمار کرده ام، چطور ممکن است خودم را بخشی از 
کنم؟ خواھر و برادر گرامی، این دقیقا چیزی است کھ خدا می خواھد، کلیسا احساس 

آیا کسی از شما بی گناه است؟ کی؟ ". خداوندا، این منم، با گناھانم: "کھ بھ او بگویید
اما . ھمھ ما بار گناھانمان را بر دوش داریم. ھیچ کس، ھیچ کدام از ما بیگناه نیستیم

فتم، دلم مرا ببخش، کمکم کن تا راه بی: "ی گوییمخدا می خواھد بشنود کھ ما بھ او م
خدایی کھ در کلیسا . و خداوند می تواند دلِ شما را دگرگون کند! ". را دگرگون کن

شما . با او روبرو می شویم یک داورِ بی رحم نیست، بلکھ مانندِ پدرِ مَثَلِ انجیل است
 و هرفاھا غرق شدممکن است مانند پسری باشید کھ از خانھ بیرون رفت، در ژ

بگویید؛ من و  تصمیم بگیریدھنگامی کھ اما . محصوب میشود دورترین فرد از انجیل
کھ  خدا بھ دیدارِ شما می آید چرا. می خواھم بھ خانھ برگردم، در را باز می یابید

       ھمیشھ منتظرِ شما است، خدا ھمیشھ منتظر شما است، خدا شما را در آغوش 
اوند این گونھ است، مھربانیِ پدر ما خد. می کشد، شما را می بوسد و جشن می گیرد



این گونھ است خدا از ما می خواھد عضوِ کلیسایی باشیم کھ می داند چطور آغوش 
ھ خانھ ھمگان است، کلبگشاید و ھمھ را بپذیرد، اینجا خانھ شمارِ اندکی نیست، ب

جایی کھ ھمھ می توانند با عشق او نو، دگرگون و مقدس شوند، تواناترین و ناتوان 
کلیسا . ترین، گناھکاران، بی تفاوت ھا، آنھا کھ احساسِ دلسردی و گمشدگی می کنند
او ما : تمام امکاناتِ پیمودنِ راه تقدس را پیشکش می کند، راھی کھ راه مسیحی است

را در آیین ھا بھ دیدارِ عیسی مسیح می برد، بھ ویژه در آیینِ ھای آشتی و 
می رساند، او سبب می شود در محبت زندگی  سپاسگزاری؛ او سخن خداوند را بھ ما

پس بیایید از خود بپرسیم آیا اجازه می دھیم تا مقدس . کنیم، در محبت خدا برای ھمھ
شویم؟ آیا ما کلیسایی ھستیم کھ گناھکاران را با آغوشِ باز می خواند و می پذیرد، 

خودش بستھ  کلیسایی کھ امید و دلیری می بخشد، یا کلیسایی ھستیم کھ در بھ روی
است؟ آیا ما کلیسایی ھستیم کھ محبت خدا در آن خانھ دارد، جایی کھ ھمھ مراقب 

  ند، جایی کھ یکی برای دیگری دعا می کند؟یکدیگر
  
 من، یک گناھکارِ ناتوانِ شکننده، چھ می توانم بکنم؟ خدا بھ تو : پرسش پایانی .٣

خدا تو را دوست بدارد و  از تقدس نترس، از ھدف بلند نترس، از اینکھ: می گوید
بگذاریم تقدسِ خدا بھ ما . خالص کند نترس، از ھدایت شدن با روح القدس نترس

و بھ ویژه، مقدس شدن ساختھ . ھر مسیحی بھ تقدس فراخوانده شده است. سرایت کند
این . کارھای شگفت انگیز نیست، بلکھ از این ساختھ شده کھ بگذاریم خداوند کار کند

ناتوانیِ ما با فیض او است، این ایمان داشتنِ بھ کار او است کھ بھ ما  روییِ در رو
اجازه می دھد در محبت زندگی کنیم، تا ھر کار را با شادی و فروتنی انجام دھیم، 

گفتاری مشھور است از . برای شکوھمندی خداوند و بھ عنوان خدمتی بھ ھمسایھ مان
تنھا غم : " لحظات زندگی اش گفتنویسنده فرانسوی لئون بِلووا کھ در آخرین 

بیایید امیدِ تقدس را از دست ندھیم، بیایید ". راستین در زندگی، غمِ قدیس نشدن است
می خواھیم قدیس باشیم؟ خدا منتظر ما است، با آغوشی باز؛ . این راه را دنبال کنیم

ن زندگی بیایید در شادیِ ایمانِ ما. خدا آماده است تا ما را در راه تقدس یاری کند
بیایید این ھدیھ را در نیایش از خدا ... کنیم، بگذاریم خداوند دوستمان داشتھ باشد

  .بخواھیم، برای خود و دیگران
  



  یعنی چی؟" جامع"کلیسای 
امروز ما می ایستیم تا بر این " . ایمان دارم... من بھ یک کلیسای مقدس، جامع "

. او جامع است، امسال سال جامعیت استما می گوییم کھ : نشانِ کلیسا درنگ کنیم
می آید " کاتولون" یعنی چھ؟ این کلمھ از واژه یونانیِ  ،کاتولیک ،جامع: پیش از ھمھ

این تمامیت بھ چھ معنی . ، در تمامیت است" در ھمسازی با ھمھ" بھ معنی  کھ
گویم درباره کلیسا بھ کار می رود؟ بھ چھ معنایی می گوییم کھ کلیسا جامع است؟ می 

  .کھ سھ معنای اساسی ھست
  
نخست کلیسا جامع است چراکھ فضا است، خانھ ای کھ ایمان در آن در تمامیتش  .١

بھ ما اعلام می شود، کھ در آن، رستگاری کھ مسیح برای ما آورد، بھ ھمگان 
کلیسا ما را توانا می سازد تا با رحمتِ خدا روبرو شویم کھ ما را . پیشکش می شود

کھ عیسی مسیح در آن حاضر است کھ اعتراف راستینِ  سازد، چرا دگرگون می
در . ایمان و پُریِ زندگیِ آیینی و اعتبارِ خادمانِ گماشتھ شده را بھ او بخشیده است

کلیسا ھر کدام از ما باورِ مورد نیاز برای زیستن در جایگاهِ یک مسیحی، برای 
  .ا می یابیممقدس شدن و برای سفر بھ ھر جا و در ھر زمانھ ای ر

در خانواده، ھر چھ سبب . برای نمونھ می توان گفت مانندِ زندگیِ خانوادگی است
ما نمی توانیم . رشد و بلوغ و زندگیِ ما می شود بھ ھر کدام از ما داده می شود

بلکھ ما . خودمان بھ تنھایی رشد کنیم، نمی توانیم خودمان بھ تنھایی این را ه را برویم
و در کلیسا ھم . خانواده این راه را می پیماییم و رشد می کنیم در یک جمع در یک

در کلیسا ما می توانیم بھ سخن خدا گوش بسپاریم با این اطمینان کھ ! چنین است
پیامی است کھ خداوند بھ ما داده است؛ در کلیسا ما می توانیم با خداوند در آیین ھا 

آنھا روشنایی خداوند بھ ما داده  روبرو شویم کھ پنجره ھای بازی ھستند کھ از راهِ
جریان ھایی کھ می توانیم زندگیِ خودِ خدا را از آنھا برداشت کنیم؛ در . می شود

و محبتی کھ از خداوند می آید،  مشارکتو کلیسا ما می آموزیم کھ در ھم آیینی 
من در کلیسا چگونھ : ھر کدام از ما می تواند امروز از خودش بپرسد. زندگی کنیم

دگی می کنم؟ ھنگامی کھ بھ کلیسا می روم، مانند زمانی است کھ برای یک مسابقھ زن
فوتبال بھ ورزشگاه رفتھ ام؟ آیا مانند آن است کھ بھ سینما رفتھ ام؟ نھ، چیز دیگری 

چگونھ بھ کلیسا می روم؟ ھدایایی کھ کلیسا بھ من پیشکش می کند را چگونھ . است



مسیحی دریافت می کنم؟ آیا در زندگیِ جمعی  برای رشد و بالغ شدن بھ عنوان یک
شرکت می کنم یا بھ کلیسا می روم و در گرفتاری ھای خودم از دیگران جدا ھستم؟ 

ھر کسی یک فرزندِ . بھ این نخستین معنا، کلیسا جامع است چراکھ خانھ ھمھ است
  .کلیسا است و ھمھ خانھ خودشان را در آن پیدا می کنند

  
سا جامع است چراکھ جھانی است، در ھر گوشھ جھان پخش شده کلی: معنای دوم  .٢

کلیسا، گروھی از نخبگان نیست؛ تنھا . و انجیل را بھ ھر زن و مردی اعلام می کند
کلیسا مرزی ندارد؛ کلیسا حتی در کوچکترین بخش ھایش، . نگرانِ شمارِ کمی نیست

در ناحیھ من کلیسای : ھرکس می تواند بگوید. برای تمامیتِ مردم برقرار شده است
کھ آن ھم بخشی از کلیسای جھانی است، از آنجا کھ او  کاتولیک حاضر است، چرا

؛ این گماشتھ شدهایمان، آیین ھا، خادمان : ھم در بَر دارنده پُریِ ھدیھ ھای مسیح است
ھا کلیسا نمی تواند تن. با اسقف با پاپ و با ھر کسی است، بدونِ برتری شارکتمدر 

ما بماند؛ بلکھ او درآغوش گیرنده شمارِ گسترده ای از  اختمانِ کلیسایسدر سایھ 
ند، با ھمان آیین سپاسگزاری پرورده مردم و ملت ھا است کھ بھ ھمان ایمان معترف

احساس کردنِ اینکھ با تمامیِ کلیسا . می شوند و ھمان شبانان بھ آنان خدمت می کنند
 !زیبا بسیار ی استچیز ،یمدر مشارکتاتولیکِ کوچک و بزرگ با ھمھ انجمن ھای ک

کوچک، ھمھ مانند ھم، چھ  بزرگ و چھ یم،و بعد احساسِ اینکھ ھمھ ما در مأموریت
پس بیایید از خود . انجیل بیرون برویماعلام ھمھ ما باید درھا را باز کنیم و برای 

ند، شادیِ از آنِ کلیسا بودن را بھ دیگران برای آنکھ شادیِ روبرویی با خداو: بپرسیم
اندکی نیست؛ این بھ  برسانم چھ می کنم؟ اعلام و گواھی دادن بر ایمان، کارِ شمارِ

  !من و شما ھم وابستھ است، بھ ھر کدام از ما
  
است جایی کھ " خانھ ھماھنگی"کلیسا جامع است، چراکھ : اندیشھ سوم و پایانی .٣

نند چگونھ یکی شوند تا بھ سرچشمھ بزرگِ توانگری یگانگی و گوناگونی می دا
اندیشیم کھ در بر دارنده ھمسازی، ھماھنگی  بھ تصویر یک سمفونی بی. تبدیل شوند

ھرکدام طنینِ بی مانندِ خود را نگاه می دارد و . و ھم نوازیِ سازھای گوناگون است
کسی ھم ھست پس . صداھای ویژه ھرکدام پیرامونِ آھنگی یکسان با ھم می آمیزند

کھ ارکستر را ھدایت می کند، رھبر ارکستر، و ھنگامی کھ سمفونی اجرا می شود، 



اما ھیچگاه از طنین یک سازِ تنھا کاستھ نمی شود؛ . می نوازند" ھماھنگی"ھمھ در 
  !بھ راستی کھ یکتاییِ ھر کدام از سازھا اوج می گیرد
ارکستری عظیم است کھ در آن  این تصویری است زیبا کھ بھ ما می گوید کلیسا مانند

ھمھ ما . ھمھ ما یکی نیستیم و قرار ھم نیست کھ یکی باشیم. گوناگونیِ بسیار ھست
و این زیباییِ کلیسا . متفاوت ایم، گوناگون ایم، ھر کدام از ما با توانایی ھای ویژه اش

. آوردھرکس برای توانگرکردنِ دیگران، ھدایایی را کھ خداوند بھ او داده، می : است
و در میانِ اجزای رنگارنگ، گوناگونی ھست؛ وانگھی، این گوناگونی بھ کشمکش و 

این رنگارنگی ای است کھ بھ روح القدس اجازه می دھد تا . رودررویی نمی انجامد
: و بیایید اینجا از خودمان بپرسیم. آمیزد در ھم بی ،بھ یک ھماھنگی رسیدنآن را تا 

ھنگی زندگی می کنیم یا با یکدیگر می ستیزیم؟ آیا در آیا در انجمن ھایمان در ھما
ناحیھ کلیسایی من، در جنبش من، جایی کھ من بخشی از کلیسا ھستم، بدگویی ھست؟ 

کلیسا . و این کلیسا نیست. اگر بدگویی ھست، نھ ھماھنگی بلکھ کشمکش در کار است
ھرگز مجادلھ ھرگز درباره دیگران بدگویی نکنید، : بودنِ ھمھ در ھماھنگی است

بیایید بپذیریم کھ گوناگونی مناسبی ھست، کھ این فرد متفاوت است، کھ این ! نکنید
بپذیریم کھ ما می توانیم در ایمانی  ،فرد درباره چیزھا اینگونھ یا آنگونھ فکر می کند

یا اینکھ تمایل داریم ھمھ چیز را  ،ھ درباره چیزھا متفاوت بیاندیشیمیگانھ و مشاب
زندگی کلیسا رنگارنگی است، و . یم؟ اما یکنواختی زندگی را می کُشدیکنواخت کن

زمانی کھ می خواھیم این یکنواختی را بھ ھمھ تحمیل کنیم، داریم ھدیھ ھای روح 
  .القدس را می کُشیم

بیایید روح القدس را نیایش کنیم، او کھ بھ راستی آفریننده این یگانگی، رنگارنگی و 
و ھرچھ بیشتر ما را در این کلیسایی کھ کاتولیک و جھانی ھماھنگی است، باشد کھ ا

 .سپاسگزارم! گرداند" جامع"است 
  

  بھ چھ معنا است؟" کلیسا رسولی است"عبارتِ 
من بھ یک کلیسای، مقدس، جامع و رسولی : " ما می گوییم اعتقادنامھھنگام خواندنِ 

 درنگ " کلیسا رسولی است"نمی دانم آیا تاکنون بر معنای عبارتِ ". ایمان دارم
شاید گھگاه ھنگامِ آمدن بھ رُم، بھ اھمیتِ پولس و پطرس رسول  !کرده اید یا نھ

ی دادن بر انجیل اندیشیده باشید؛ رسولانی کھ در اینجا زندگی شان را برای گواھ
  . دادند



اعتراف بھ رسولی بودنِ کلیسا یعنی تأکید بر پیوندِ . اما چیزھای بیشتری ھست
نفره ای کھ عیسی  ١٢ساختاری ای کھ کلیسا با رسولان دارد، با آن گروه کوچک 

کھ با او بمانند، و او ایشان را برای  تا روزی فراخوانده، ایشان را بھ نام صدا کرد
در واقع یک واژه یونانی است »  Apostel« ). ١٩- ١٣: ٣مر (اھی کند موعظھ ر
رسول کسی است کھ فرمانی بھ او داده شده، او ". گسیل شده"یا " فرستاده"بھ معنی 

بھ انجام کاری فرستاده شده و رسولان بھ وسیلھ عیسی برگزیده، فراخوانده شده و 
و دوم  استنیایش نخستین کارِ یک رسول  .ده اند تا کارِ او را ادامھ دھندفرستاده ش

این مھم است، چراکھ وقتی ما بھ رسولان می اندیشیم، . دانجیل را اعلام کنآنکھ 
ممکن است فکر کنیم کھ آنھا فقط فرستاده شدند تا انجیل را اعلام کنند، تا کارھای 

ا مشکلی درباره میزانِ بھ ھر روی، در دورانِ نخستینِ کلیس. نیک بسیار انجام دھند
کارِ رسولان پیش آمد، و از این رو آنھا خادمانی را برگُماشتند تا رسولان زمانِ 

جانشینانِ رسولان  ھنگامی کھ بھ. بیشتری برای نیایش و اعلامِ سخنِ خدا داشتھ باشند
        -کھ دربرگیرنده پاپ ھم می شود، چون او ھم یک اسقف است -یعنی اسقفان

د بپرسیم آیا این جانشینِ رسول، نخست دعا کرده و آنگاه انجیل را می اندیشیم، بای
. این یعنی رسول بودن، و این چیزی است کھ کلیسا را رسولی می کند ؟اعلام می کند

ھر کدام از ما، اگر می خواھیم رسول باشیم چنان کھ اکنون شرح خواھم داد، باید از 
یایش می کنم؟ آیا من انجیل را اعلام آیا من برای رستگاریِ جھان ن: خودمان بپرسیم

این پیوندِ ساختاری است کھ ما با رسولان ! می کنم؟ این رسولی بودنِ کلیسا است
  .داریم

چنان کھ برای کلیسا بھ " رسولی"با این آغاز مایلم تا بھ کوتاھی بر سھ معنایِ صفتِ 
  .کار می رود، تمرکز کنم

  
یعنی   کلیسا رسولی است چرا کھ بر اساس موعظھ و نیایش رسولان برپا شده،  .١

    پولس بھ مسیحیانِ افسس . بر اساس اقتداری کھ خودِ مسیح بھ ایشان بخشیده بود
پس دیگر نھ بیگانھ و اجنبی، بلکھ ھم وطنِ مقدسان و عضو خانواده : " می نویسد

، کھ عیسی مسیح خود سنگ اصلی آن خدایید؛ و بر شالوده رسولان و انبیا بنا شده اید
؛ یعنی، او مسیحیان را با سنگھای زنده مقایسھ می کند، ) ٢٠-١٩: ٢افس " (بنا است

کھ ساختمانی را کھ کلیسا باشد می سازند و این ساختمان بر شالوده رسولان بنا شده 



است، مانند ستون ھا، و آن سنگ اصلی کھ این بنا را حمل می کند، خود عیسی 
عیسی بنیادِ کلیسا است، ! بدونِ عیسی کلیسا نمی تواند وجود داشتھ باشد. است

رسولان با عیسی زندگی کردند، بھ سخنان او گوش دادند، در زندگی او ! شالوده
سرنوشت ما، . شریک شدند، و وَرای این ھمھ، آنھا گواهِ مرگ و رستاخیز او بودند

وار نشده، بر یک فلسفھ بنا نشده، بر کلیسایی کھ خواستِ عیسی است، بر یک ایده است
است کھ در درازای سده ھا  بذریو کلیسا مانندِ یک . خودِ مسیح استوار شده است

رشد کرده، گسترش یافتھ، میوه آورده، اما ھنوز ریشھ ھایش بھ او و تجربھ بنیادینی 
بھ ما کھ رسولانِ برگزیده و فرستاده او، از مسیح داشتند، پیوستھ است و این چنین 

کوچک تا روزگار ما، چنین است کھ کلیسا در ھمھ جای  بذراز یک . رسیده است
  .جھان گسترده شده است

  
چگونھ برای ما ممکن است کھ بھ آن گواھی پیوستھ : اما بیایید از خودمان بپرسیم .٢

بمانیم، چگونھ آنچھ رسولان با عیسی تجربھ کردند، آنچھ از او شنیدند بھ ما رسیده 
آموزش دینی کلیسایِ کاتولیک . است" رسولی " این دومین معنای اصطلاح است؟ 

با یاریِ روحی کھ در او ساکن است، "کھ  بیان می کند کھ کلیسا رسولی است چرا
سخنِ سودمندی " سپرده نیکو"می رساند،  بھ آیندگانوزشھا را نگھ داشتھ، کلیسا آم

ھزاره ھا کلیسا این گنجینھ ارزشمند در درازای . است کھ او از رسولان شنیده است
را نگھداشتھ، کھ متونِ مقدس و تعلیمات، آیین ھا، خدمت شبانان است، تا ما بتوانیم 

این رودخانھ ای است در حال . بھ مسیح وفادار بوده، در زندگیِ خودِ او شریک شویم
ز یک گسترش و آبیاری کننده، کھ در تاریخ جاری است؛ اما آبِ رَوَنده ھمواره ا

سرچشمھ می آید، و آن سرچشمھ خودِ مسیح است؛ او یگانھ برخاستھ است، او یگانھ 
زنده است، و سخنِ او ھرگز از میان نمی رود، چرا کھ خودِ او از میان نمی رود، او 

      ما را می شنود و ما با او سخن  صدایاو امروز میان ما است، او  زنده است،
این ! عیسی امروز با ما است. ر دل ھای ما استمی گوییم و او گوش می دھد، او د

آیا ما ھرگز بھ این اندیشیده ایم . حضورِ عیسای مسیح در میانِ ما: زیباییِ کلیسا است
       کھ این ھدیھ کھ عیسی بھ ما می بخشد چقدر مھم است، ھدیھ کلیسا، جایی کھ 

با وجودِ  -ھ روشنیمی توانیم بھ دیدار او برویم؟ آیا ما ھرگز اندیشیده ایم کھ چگونھ ب
این کلیسا است کھ در سفرش در  -سختی ھا، مشکلات، ناتوانی ھا و گناھان ما



درازای سده ھا پیامِ راستینِ مسیح را بھ ما می رساند؟ چگونھ اوست کھ بھ ما این 
اطمینان را می دھد کھ آنچھ ما بھ آن ایمان داریم، ھمان چیزی است کھ عیسی بھ 

  ذاشتھ است؟راستی با ما درمیان گ
  
کلیسا رسولی است، چراکھ او فرستاده شده است تا انجیل را بھ : اندیشھ پایانی من .٣

او مأموریتی را کھ عیسی بھ رسولان سپرده بود، در تاریخ ادامھ . تمام جھان برساند
پس بروید و ھمھ قومھا را شاگرد سازید، و ایشان را بھ نام پدر، پسر و "می دھد، 

د دھید و بھ آنان تعلیم دھید، کھ ھرآنچھ بھ شما فرمان داده ام، بھ جا روح القدس تعمی
این ). ٢٠-١٩: ٢٨مر." (با شما ھستم انقضای عالماینک من ھر روزه تا . آورند

من بر این جنبھ مأموریتی پافشاری ! کاری است کھ عیسی بھ ما گفت تا انجام دھیم
و با دیگران روبرو " بیرون بروند"می خواند تا  می کنم، چراکھ مسیح ھمھ را فرا

شوند، او ما را می فرستد، او از ما می خواھد تا جنبش داشتھ باشیم تا شادیِ انجیل 
آیا ما با کلامِ خودمان، و بھ ویژه با : بارِ دیگر از خودمان بپرسیم! را پخش کنیم

ھ در زندگی مسیحی مان، با گواھی مان، مأمورین مسیح ایم؟ یا مسیحیانی ھستیم ک
قلب ھا و درکلیساھای مان محدود ایم؟ آیا تنھا کسانی ھستیم کھ اسم مان را مسیحی 
گذاشتھ ایم و مانند غیرمسیحیان زندگی می کنیم؟ اینھا سرزنش نیستند بلکھ 

من چھ جور : من از خودم می پرسم. پرسشھایی ھستند کھ باید از خودمان بپرسیم
  ت؟مسیحی ای ھستم؟ آیا گواھی من درست اس

اما کلیسا چشم . ریشھ ھای کلیسا در آموزشھای رسولان است، گواھانِ راستینِ عیسی
فرستاده شدن از سوی  - بھ آینده دارد، وجدانِ کلیسا در فرستادگیِ خود استوار است 

از مبشِر بودن، نام عیسی را با دعایش آوردن، اعلامش کردن و بھ آن  -عیسی
در گذشتھ محدود است، کلیسایی کھ تنھا قوانین  کلیسایی کھ در خودش و. گواھی دادن

ساده رفتار و مَنِش را می بیند، کلیسایی است کھ بھ ھویت خودش خیانت می کند؛ 
و پس بیایید امروز تمامِ زیبایی ! یک کلیسایِ بستھ، بھ ھویت خودش خیانت می کند

رسولی است برای  کلیسا: و یادتان باشد! را بازیابیم رسولی مسئولیتِ یک کلیسایِ
   و برای اینکھ کھ انجیل را با زندگی و  - کارِ نخست ما - اینکھ ما دعا می کنیم

  .سخنان مان اعلام می کنیم



  
 

  



  


